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  ده يچك

شبهة تأثيرپذيري قرآن از كتاب مقدس را مطرح ، به طور گسترده، ان در آثار خودبرخي از خاورشناس
 )ص( الهي بودن قرآن را مخدوش كنند و آن را ساختة دست حضرت محمد، اند تا از اين طريق كرده

، هايي استوار است كه اگر نادرستي آنها نمايان شود فرض شبهات آنها در اين باره بر پيش. جلوه دهند
ر اين شبهه اشاره  ابتدا به چگونگي شكل، در اين مقاله. شود عاهاي آنها نيز مردود ميادگيري و سير تطو

، سپس. گردد هايي از ادعاهاي خاورشناسان دربارة تأثّر قرآن از كتاب مقدس بيان مي نمونه شود و مي
هاي قرآن  به برخي تفاوت، چنين هم. شود هاي خاورشناسان در طرح شبهاتشان بررسي و نقد مي فرض پيش

اشاره ، و كتاب مقدس در مسائل عقيدتي و تاريخي كه حاكي از عدم تأثّر قرآن از كتاب مقدس است
  .گردد مي

 .مصادر قرآن، ها فرض پيش، خاورشناسان، كتاب مقدس، قرآن :واژگان كليدي

                                                           

  maaref@ut.ac.ir / )لئونويسنده مس( ثيعلوم قرآن و حد، گروه استاد دانشگاه ران .1

 nilsaz@modares.ac.ir / ثيعلوم قرآن و حد، گروه ستربيت مدر دانشگاه استاديار 2.

  zafar_211@yahoo.com/ ست مدريث از دانشگاه تربيارشد علوم قرآن و حد يکارشناسآموخته  دانش .3



   

  

  

 

 

  1390چهارم، زمستان ل، شماره قيم، سال او كتاب نامهفصل  118

  

  

  طرح مسأله .1

لب قرآن با كتاب مقدس هايي نسبي ميان برخي قصص و مطا وجود تشابهات و همخواني
شبهاتي را دربارة تأثيرپذيري قرآن از كتاب مقدس ، باعث شده تا گروهي از خاورشناسان

عيناً از  )ص( مجموعه معارفي است كه پيامبر، مطرح كنند و نتيجه بگيرند كه قرآن كريم
ا از قرآن ر، تورات و انجيل و تحت تعليم علماي اهل كتاب فراگرفته است و بدين وسيله

از آنجا كه ادعاي آنها . جايگاه والايش به زير كشند يا در استواري بنيادين آن خللي وارد نمايند
وجود ترجمه عربي كتاب مقدس در . 2 ؛)ص( باسواد بودن پيامبر اسلام .1: فرض بر چهار پيش

ختن آمو. 4آموختن مضامين كتاب مقدس از طريق شايع بودن فرهنگ يهود و  .3 ؛زمان بعثت
به دنبال ، مضامين كتاب مقدس از طريق معلمّ و امكان تماس پيامبر با او استوار است؛ اين مقاله

هاي ياد شده تا چه اندازه امكان تحقّق در جامعه عربي  فرض بررسي اين مسأله است كه پيش
  . عصر بعثت را داشته است

  سير تطور شبهه  .2

يوحناي « كه از زمان است اي بسيار قديمي ههشب، قرآن از اسفار اهل كتابشبهه تأثّر 
»دمشقي

1
هاي اخير تجديد  م هجري مطرح شده و در سدهيعني در قرن دو، )م 676-749( 

  .به صورت گسترده طرح و بررسي شده است، يافته و از سوي خاورشناسان

يوحنا پس از . مبر با راهبي آريوسي اشاره كردبه گفتگوي پيا» يوحناي دمشقي«نخستين بار 
ي تر پيچيدهتر و  اين شبهه به صورت گسترده، گانبه رغم عدم روشني سخن او براي آيند

تّي هندي و فرعوني مجوسي و ح، نصراني، مصادر يهودي ادعاي مطرح شد كه ما آن را در
  )36ص، 2010، عامري. (كنيم براي قرآن مشاهده مي

اين شبهه در اروپا به م ميلادي هاي اخير و به طور خاص در قرن نوزدهم و بيست در سده
در تأييد آن به  ي اروپاييها دي به تمام زبانو تأليفات متعدتري مطرح شد  صورت گسترده

نكتة قابل توجه در اين ميان آن است كه بسياري از خاورشناساني كه دربارة قرآن . چاپ رسيد
ماكسيم . اند يا به آن معتقد بودهبه تأثرّ قرآن از تورات و انجيل اشاره داشته و ، اند سخن گفته

                                                           

زيسـت و در   در زمان خلافت امويان مـی ) م هجریدو( ر قرن هشتم ميلادیعالم مسيحی که د» يوحنای دمشقی« .1
ی در رد آن نوشـت  يهـا  حی بود که اقدام به اسلام شناسی نقّادانه کرد و کتابي مسينوی اول. ان بوديخدمت دربار امو

  )١٩ص، ١٤٠٥، زقزوق. (ارشادات النصاری فی جدل المسلمين، محاورة مع الاسلام: های به نام
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مسألة عدم اصالت اسلام و « :گويد در اين باره مي )Maxim Rodinson : 2004-1915(رودنسون 
، تا بي، شرقاوي. (»موضوعي مشترك ميان تمام خاورشناسان است، تكية آن بر ساير اديان

  )85ص

 (Abraham Geige : 1874-1810) آبراهام گايگر، خاورشناس مشهور آلمانيم 1863در سال 

»گرفته است؟براز يهوديت چه  )ص( محمد«با نوشتن كتاب 
1
بررسي اين شبهه را به سوي  ،

 مطالعات خاورشناسان برد و پس از وي ساير خاورشناسان از روش اوي دانشگاهي و ها كرسي
   .پيروي كردند

 (William St. Clair Tisdall : 1928-1859) قرن بيستم ميلادي ويليام كلير تسدال آغازدر 
»منابع اصلي قرآن«كتاب 

2
، پس از اثر گايگر، توان گفت كه كتاب تسدال مي .را نوشت 

ترين اثري است كه به طور گسترده به بحث منابع قرآن پرداخته و منابع متعددي را  مفصل
شگفتار همانگونه كه خود در پي، عي شده است و البتهّ در مواردي مانند بخش چهارم كتابمد

  )126ص، 1389، شاكر. (هاي گايگر استفاده كرده است از ديدگاه، كتاب اشاره كرده

ي صورت گرفته پيرامون اين شبهه به ها تمام مطالعات و بررسي، پس از گايگر و تسدال
 آنهاي زيادي در اين عرصه نوشته شد كه برخي از ها كتاب. راه آن دو بودند ةنوعي امتداد دهند

   .يهودي و برخي ديگر با رويكردي مسيحي به رشته تحرير در آمدندبا رويكردي 

عناصر يهودي در «كتاب  توان به ميبا رويكرد يهودي در اين باره  ها ترين كتاب از مهم
»قرآن

3
 محمد«كتاب ، م1878در سال  Hartwig hirschfeld) : (1854-1934 ارتويچ هرشفلده اثر 

»و يهود در مدينه
4
در سال  ) Wensinck)  Arent Jan:1882-1939 ونسينك اثر آرنت جان  

»شالوده يهودي اسلام«و كتاب ، م1908
5
در سال  )Ch. C. Torrey(اثر چارلز كالتر توري  

  .اشاره كرد م1933

  :با رويكرد مسيحي نيز عبارتند از ها ترين كتاب مهم

»خاستگاه اسلام و مسيحيت«كتاب  -
6
در سال  Tor Andrae) :(1885-1947 از تور اندريه  

  .م1926

                                                           
1. Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? 
2. The Original Sources of the Qur'ân. 
3  . Jüdische Elemente im Korân. 

4  . Mohammeden de Joden te Medina .  

5. Jewish Foundation of Islam. 
6. Der Ursprung des Islams and das Christentum. 
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»اصل اسلام در محيط مسيحي آن«كتاب  -
1
در  (Richard Bell :1952-1876) از ريچارد بل  

  .م1926سال 
»به عنوان يك كشيش محمد«كتاب  -

2
  .م1935در سال  (Karl Ahrens) از كارل آرنس  

تن قرآن به در پرداخت اين شبهه به اين صورت است كه در م خاورشناسانروش كار اكثر 
مشابه كلمه ، گردند و هرگاه به كلمه يا مفهومي ميس يي ميان قرآن و كتاب مقدها دنبال شباهت

خورند ميس بريا مفهومي در كتاب مقد ،سپس پيامبر را ، دهند ميس ارجاع آن را به كتاب مقد
بياني را از  هاي دارند كه وي بيشتر قصص و تصوير آفريني ميكنند و بيان  ميهم به تأليف متّ

كتب مقدس مسيحي و يهودي اقتباس كرده استس و شبه مقد.  

و سخنان دانشمندان غربي در رابطه با تشابه قرآن و  ها عبدالرحمن بدوي به برخي تلاش
از جمله. كند ميس اشاره كتاب مقد :  

ات در ميان قرآن و تور براي نشان دادن شباهتارتويچ هرشفلد ههاي  تلاش) الف
.»تأليف و تفسيرهاي قرآنهاي نوين در  پژوهش«ب كتا

3
  )49-39صص، 1388، بدوي( 

در رابطه با شباهت و ) (Clermont Ganneau : 1923-1846سخن كلرمون گانو   )ب
 )53-51صص، همان. (عبارتي از سفر زكريا در عهد قديمنور با  ةهمخواني آي

مبني بر شباهت و  1874-1931):  (Joseph Horovitzادعاي ژوزف هوروويتس   )ج
، همان. (در سفر اعداد» ميلهاموت يهوه«در قرآن و عبارت  »ام االلهأي«همخواني عبارت 

 )55-53صص

ي ها داستان«كتاب در  ؛1897) ـ1935 : (Heinrich Speyerادعاي هاينريش اشپاير)  د
»كتاب مقدس در قرآن

4
دي از اصل يهو مدعي شده استدر اين كتاب وي  كه 

   )63ص، همان. (امبران در قرآن پرده برداشته استي پيها داستان

المعارف  ةدر دائر Ignaz Goldziher  :(1850-1921(مقاله ايگناتس گلدتسيهر   )ه
ي يهودي مفاهيم و دستورات اسلامي ها ريشه ةدربار، يهودي كه در آن به طور ويژه

، از يهودقبله و اقتباس روزه ، ديمقاقتباس مفهوم توحيد از عهد : مثل .بحث كرده است

                                                           
1. The Origin of Islam in its Christian Environment. 
2. Muhammad als Religionsstifter. 
3. New Researches into the Composition and Exegesis of the Koran.  
4. Die Bibilicen Erzahlung im Qoran. 
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و ، شست و شوي مردگان ذبح حيوانات و: يعت اسلامي مانندتأثير شريعت يهود بر شر
  )117-108صص، همان. (ط عايشه از زني يهوديذاب قبر توساقتباس انديشه ع

    هاي خاورشناسان در طرح شبهات فرض پيش  .3

، آنها آشكار شودست كه اگر نادرستي يي استوار اها فرض بر پيش شبهات خاورشناسان
ي كلّ ةتوان به چهار دست ميها را هاي آن فرض پيش. ريزد لّي فرو مينيز به ك هاي اين شبهات پايه

  : تقسيم كرد

  .باسواد و آگاه به زبان عبري بود) ص( اسلام پيامبر )الف

  .س در زمان بعثت به عربي ترجمه شده بودكتاب مقد )ب

ه بر زبان يهود شايع س را از طريق آنچا مضامين كتاب مقدام، بود) ميا(واد س پيامبر بي )ج
  )از طريق سماع( .آوردبه دست ، بود

  . گرفتاين علوم را فرا انيما تحت تعليم معلّام، بود) ميا(سواد  پيامبر بي )د

  هاي خاورشناسان فرض بررسي و نقد پيش .4

  )ص( باسواد بودن پيامبر اسلام .1- 4
را به » مياُ« ةتأكيد دارند و لذا واژ» تاُم«از » مياُ« ةز خاورشناسان بر اشتقاق واژخي ابر

به معناي » تامُ«كه واژه  ه به اينبا توج":گويند مي و دانند مين» سواد و درس نخوانده معناي بي«
، »استعرب  كسي كه متعلّق به امت«بر » ميوناُمي و اُ«مشتقات آن ، است» ت يا قومملّ، مردم«

  )Wensinck, 1932, p. 6( ".دلالت دارد »يك عرب«يا صرفاً ، »كسي با اصل و نسب عرب«يا 

را نقطه مقابل اهل كتاب  »ميوناُمي و اُ«، )Noldeke : 1930-1836(برخي ديگر مانند نولدكه 
، راميار. (اختشن دهد كه پيامبر كتب عهد عتيق را نمي دانند و معتقدند كه اُمي فقط نشان مي مي

  ).Noldeke, Is. 14: ؛ به نقل از507ص، 1387

 پيامبر احاديثقرآن كريم و ، ي لغت عربيها نادرست است كه كتاب سخناني، اما اينها

 سواد فردي اُمي به معناي بي )ص( و بر طبق آنها پيامبر دهند ميگواهي  بر خلاف آن )ص(
  .بوده است
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    هو سير هاي لغت گواهي كتاب .1-1- 4

ي لأن مأي لا يكتب فهو أُ همما عليه جبلَته أُمي المنسوب إلى معنى الأ«: گويد ميابن منظور 
، 1414، ابن منظور(» ه عليهمما ولدته أُ يالكتابة مكتسبة؛ فكأنه نسب إلى ما يولد عليه أي عل

يعني ، ردهامي به معناي منسوب به آن چه مادرش او را بر آن سرشت به دنيا آو): 34ص، 12ج
د زيرا كتابت اكتسابي است؛ پس گويا او به آن حالي كه متولّ، پس او امي است، نويسد او نمي

  .نسبت داده شده است، شده يعني حالتي كه مادرش او را به دنيا آورده

» ...لا يحسنون الكتب یأ، الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب«: گويد ميابوحيان نيز 

نويسد و از روي كتاب  امي كسي است كه نمي): 444ص، 1ج، 1420، لسينداابوحيان (
  .ارندندكتب علم و اطّلاعي از يعني ، خواند نمي

تأكيد ، است» سواد بي«به معناي » مياُ«هاي سيره و تاريخ نيز بر اينكه  ترين كتاب ميدر قدي
» ...يدرسون كتاباً ين لاأميكانت العرب «: نويسد مي) ق 151. م( اسحاق ابن از جمله .شده است

  .خواندند ي بودند كه كتاب نمياعراب اشخاص ام): 83ص، 1410، اسحاق ابن(

لا ، أمياًكان جعفر بن برقان «: نويسد مينيز در كتاب تاريخش ) ق 223. م( يحيي بن معين
نوشت و  مين، ي بودجعفر بن برقان ام: )419ص، 3ج، 1400، بن معينا( »يكتب و لا يقرأ

ي بود و از شخص ابوعوانه ام :)همانجا( »يستعين بإنسان يكتب له كان أبوعوانة أمياً« ؛خواند مين
  .كرد كه براي او بنويسد ديگري تقاضا مي

  گواهي قرآن كريم و حديث پيامبر .1-2- 4

طُّه من قَبله من كتابٍ ولاَ تخ اوما كُنت تتلُو﴿: عنكبوت چنين آمده است سورة 48در آيه 
]  راست[خواندى و با دست  و تو هيچ كتابى را پيش از اين نمى( : ﴾ارتاب الْمبطلُونبِيمينِك إِذًا لَ

  ).افتادند انديشان قطعاً به شك مى وگرنه باطل، نوشتى نمى]  كتابى[خود 

د كه عادت تو قبل از نزول قرآن چنين نبو«: نويسد ميامه طباطبايي در تفسير اين آيه علّ
ط بر خلاصه تو نه مسلّ -و نيز اين نبود كه كتابى را با دست خود بنويسى، كتابى را بخوانى

يعنى بر ، و اگر غير اين بود -سواد بودى ى و بىماُچون ، ط بر نوشتنو نه مسلّ، خواندن بودى
بهانه فى كنند خواهند حق را باطل معرّ مبطلان كه همواره مى، بودى ط مىخواندن و نوشتن مسلّ
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/ 139ص، 16ج، 1417، طباطبايي( .»افتادند حقانيت دعوت تو به شك مى در و به دست آورده

  )450ص، 8ج، 1372، طبرسي/ 217ص، 8ج، تا بي، طوسي/ 4ص، 21ج، 1412، طبري: نيز نك

لا نكتب ولا ة ة أميإنا أم«: ر حديثي به اين امر اشاره دارندخود د، )ص( همچنين پيامبر
نويسيم و حساب  سواد هستيم كه نمي ما مردمي بي): 230ص، 2ج، 1401، بخاري( .»...نحسب

  .كنيم نمي

  وجود ترجمة عربي كتاب مقدس در زمان بعثت .2- 4

كند كه كتاب  ميادعا  (Aloys Sprenger :1893-1813)خاورشناس اتريشي آلويس اشپرنگر 
امبر در دسترس اعراب قرار پيپيش از اسلام به عربي ترجمه شده بود و در زمان ، سمقد

   )681ص، 6ج، 1976، عليجواد . (داشت

بر بطلان آن شهادت اسلام پيامبر  ةادعاي باطلي است كه هم قرآن و سير، اين سخن
  .اند دهند و هم برخي از دانشمندان غربي آن را نپذيرفته مي

  )ص( پيامبر ةگواهي قرآن و سير .2-1- 4

اين است كه  )ص( اكرم ين كتابي در زمان پيامبرترين برهان در نفي وجود چن واضح
به اين كتاب عربي احاله نكردند )ص( ت پيامبردشمنان پيامبر در نفي نبو ،عا كردند كه بلكه اد

كه اگر اين كتاب عربي  در حالي )103/ النحل( .دهد را آموزش مي )ص( ني عجمي محمدجوا
و ابطال دعوت او  )ص( ي براي احتجاج با پيامبرا قطعاً عرب آن را به عنوان وسيله، موجود بود

اي يا شخص  گفتند كه تو اين كتاب را خوانده ميو به پيامبر  كرد اتّخاذ مي، نقض قرآنو 
  !خواني ميديگري آن را بر تو خوانده و تو آن را به خاطر سپرده و اكنون بر ما 

 ب عربي نفيوجود چنين كتا، طبق حديثي كه بخاري در صحيحش آورده، چنينهم

لأهل الإسلام؛ فقال رسول  روا بالعربيةيفس و، يقرؤون التوراة بالعبرانيةكان أهل الكتاب «: شود مي
، 1401، بخاري( »آمنا باالله وما أنزل إلينا :وقولوا، ولا تكذّبوهم، هل الكتابلا تصدقوا أ« :)ص( االله
خواندند و آن را  ميبان عبراني تورات را به ز، اهل كتاب) (150ص، كتاب تفسيرالقرآن، 5ج

اهل كتاب را نه تصديق : فرمودند )ص( كردند؛ پس پيامبر ميبراي مسلمانان به عربي تفسير 
  ).به خدا و آن چه به سويمان نازل شده ايمان آورديم: و بگوييد، كنيد و نه تكذيب
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امي كه يهود پس چرا هنگ، اگر اسفار اهل كتاب به زبان عربي بين عرب شايع بود، همچنين
را به خاطر جلوگيري از احتجاج  آنهابزرگانشان ، كردند ميكتاب خود را براي عرب بازگو 

كه اگر كتاب يهود به زبان عربي  در حالي ؟از اين كار منع كردند، مسلمانان به سخنانشان
و نه منع ، معنا داشت، ديگر نه بازگويي مطالب آن از سوي يهود براي عرب، موجود بود

وإِذَا لَقُواْ الَّذين ﴿: بقره اشاره شده است سورة 76به اين مطلب در آيه . گان يهود از اين كاربزر
نواْ قَالُواْ آمنإِليآم مهضعلاَ بإِذَا خا و  ندع وكُم بِهآجحيل كُملَيع اللّه حا فَتم بِمهثُوندحضٍ قَالُواْ أَتعب

، اند برخورد كنند چون با كسانى كه ايمان آورده]  همين يهوديان[و ( :﴾َلاَ تعقلُونربكُم أَفَ
چرا از آنچه «: گويند مى، كنند و وقتى با همديگر خلوت مى .»ايم ما ايمان آورده«: گويند مى

پيش ، آن] استناد[كنيد تا آنان به  براى آنان حكايت مى، خداوند بر شما گشوده است
  ).كنيد؟ شما استدلال كنند؟ آيا فكر نمى بر ضد پروردگارتان

كه راهي براي مسلمين جهت شناخت مطالب  نددانست مي يانآيد كه يهود مياز اين آيه بر
  .وجود ندارد، دادند ميتعليم  آنهاتورات جز آن چه خود به 

إِنَّ و﴿: آل عمران است سورة 78آيه ، ديگري كه در اينجا لازم است به آن اشاره شود ةآي
يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من الْكتابِ وما هو من الْكتابِ ويقُولُونَ هو من عند  منهم لَفَرِيقاً

ن گروهى هستند و از ميان آنا(:  ﴾اللّه الْكَذب وهم يعلَمون ياللّه وما هو من عند اللّه ويقُولُونَ علَ
]  مطالب[را از ]  بربافته[تا آن ، پيچانند مى]  اى تحريف شده[كتاب ]  خواندن[كه زبان خود را به 

آن از جانب «: گويند نيست و مى]  آسمانى[با اينكه آن از كتاب ، پنداريد]  آسمانى[كتاب 
كه خودشان  نبا اي، بندند در صورتى كه از جانب خدا نيست و بر خدا دروغ مى، »خداست

  ).دانند مى]  هم[

شود كه مسلمانان از مراجعه به اسفار اهل كتاب جهت شناخت  مياز اين آيه فهميده 
ناتوان بودند و يهود مطمئن بودند كه راهي به شناخت اين اسفار براي ، ت نقل يهودصح

  .مسلمين وجود ندارد

نيز  )Arthur Vööbus : 1988-1909( نظير آرتور فووبوساز ناحية خاورشناسان ، اين موضوع
به بعضي از كتب عهد جديد به زبان عربي  محمداين ادعا كه «: گويد ميوي . قابل ترديد است

احتمال خطايي است كه از تحقيق ، دست يافته و از آن كتب در تأليف قرآن استفاده كرده
   )Vööbus,1954, pp. 274-275.(»آيد است كه از قرآن به دست نمي گيرد و مطلبي ميسرچشمه ن
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  اظهارات دانشمندان غربي .2-2- 4

س در زمان قان و دانشمندان غربي نيز به عدم وجود ترجمه عربي كتاب مقدبسياري از محقّ
ق به قرن س را متعلّي عربي كتاب مقدها اند و نخستين ترجمه اشاره كرده )ص( بعثت پيامبر

در اين  )Bruce Metzger : 1914-2007(تزگر بروس م: از جمله، دانند مي هشتم ميلادي به بعد
س به قرن هشتم قدترين ترجمه عربي كتاب م ميقول راجح اين است كه قدي«: گويد ميباره 
  )Metzger, 2001, p. 46. (»گردد برمي

 )J. M. Rodwel:1808-1900(از رودويل  Thomas Patrick Hughes)(توماس پاتريك هوگز 
 .... لاع داشته است وجود نداردس مسيحي اطّاز اسفار مقد محمدكه  ندليلي بر اي«: كند مينقل 

ناگزير بايد دانسته شود كه آثار روشني بر وجود ترجمه عربي عهد قديم و عهد جديد در زمان 
، ترين ترجمه عربي عهد قديم كه خبرش به ما رسيده است ميقدي .... شود مييافت ن محمد
  )Hughes, 1895, pp. 516-516. (»است) م 942-882(» سعديا فيومي«قف اس ترجمه

دكتراي خود در اين باره  ةق مسيحي نيز در رسالمحقّ) Albert Isteero:1930(آلبرت استيرو 
يعني در اوايل قرن ، س در اواخر حكومت امويي عربي كتاب مقدها احتمالاً ترجمه«: گويد مي

  )100ص، 2010، عامري. (»فتندهشتم ظهور يا

  مكان آموختن مضامين كتاب مقدس از طريق شايع بودن فرهنگ يهودا .3- 4

 )ص( لاع پيامبراطّ ،دهد و لذا ميسوادي  نسبت جهل و بي )ص( به پيامبر» آبراهام گايگر«
س را از كند كه پيامبر مضامين كتاب مقد ميعا اد، اين با وجود اام، كند ميبر اسفار يهود را نفي 

لاع بيشتر براي اطّ( .فهميده است، دگي ايشان شايع بودهود در محيط زنطريق آن چه بر زبان يه
  )Geiger,1970,pp.19-21: نك

به دلايل ذيل، عايي ناصواب استاين سخن نيز اد:  

 از طريق سماع آنهالاع بر مضامين لاع پيامبر بر اسفار يهود و اطّجمع بين نفي اطّ )الف

از طريق سماع ، چند ساده باشند كه علوم هر چرا ؛از نظر عقلي درست نيست، )سخن گايگر(
  .وسعت و عمق، آن هم معرفتي به اين تنوع، شود نمي شوند و سماع موجب معرفت مياخذ ن

شخص ديگري از ميان  )ص( محمدپس چرا غير از ، اگر اين امر به اين آساني است )ب
  عرب چنين كتابي را نياورده است؟
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العرب نسبت به دينشان معرفتي  ةعرفت ديني يهود جزيركند كه م ميگايگر خود اذعان  )ج
مي پس چگونه هنگا، )Geiger, 1970, pp. 25( )كند ميرا نيز استثنا ن آنهاو بزرگان ( ضعيف بود

 ي به اين ظرائف ديني احاطه داشتند ، يهود بر جزئيات دينشان آگاه نبودند كه خواصمردم عام
  شدند؟  واقع )ص( و مصدر معرفت ديني پيامبر

  احتمال آموختن علوم اهل كتاب از طريق معلمّ .4- 4

علوم اهل  )ص( مطرح شده اين است كه پيامبر خاورشناسانادعاي ديگري كه از سوي 
 خاورشناساناحتمالاتي كه در اين رابطه از سوي . كتاب را از معلّمي بشري فرا گرفته است

  :از سه حالت خارج نيست، مطرح شده

  .اين علوم را قبل از بعثتش از علماء اهل كتاب فراگرفته است )ص( محمد .1

  .كتاب فراگرفته استاين علوم را بعد از بعثتش از علماء اهل  )ص( محمد .2

  .اين علوم را از عرب فراگرفته است )ص( محمد .3

  :پردازيم ميدر ادامه به بررسي و نقد اين سه احتمال 

  ز بعثتآموختن علوم اهل كتاب قبل ا .4-1- 4

 )ص( محمدبه وامدارى  )Nicholson : 1945-1864(خاورشناس مشهور انگليسي نيكلسون 
اصحاب  مان مسيحى خود كه در كودكى انجيل به او آموختند و او را با سرگذشتاز معلّ
  ) 21-20صص، 1969، عبدالحميد. (كند مياشاره  آشنا كردند...و اسكندر، كهف

  :كهچرا ، مردود است، اين احتمال
ص و مبرهن است كه اين آن چنان بر همگان مشخّ )ص( محمدزندگاني حضرت  )الف

اگر قوم او .  سخني مردود است، ادعا كه او مدتي را مشغول يادگيري تورات و انجيل بوده
دانستند كه او مدتي از عمر خود را به يادگيري دين يهود و نصاري تحت تعليم علماء اهل  مي

كه اين علوم گسترده و مشكل به او آموزش داده را قطعاً زمان و مكاني ، ستكتاب گذرانده ا
  .كردند ميمعين ، شده

با علماء يهود و نصاري قبل از بعثت به او فرصت  )ص( محمدحضرت  ةمواجه )ب
چراكه او قبل از بعثت جز ملاقاتي كه با ؛ دهد ميتحصيل آن همه علوم گسترده و دقيق را ن

ملاقات ، در سنّ دوازده سالگي و در حضور عمويش ابوطالب داشته» يرابح«راهب مسيحي 
و مضمون ديدار ايشان با بحيرا نيز اين بوده كه ، ديگري با علماء يهود و نصاري نداشته است



  

       

  

  127  كتاب مقدس رپذيري قرآن ازنقد ديدگاه خاورشناسان درباره تأثي               

ت را ديده است و آن علامات نبو )ص( محمددهد كه در وجود  ميبحيرا به ابوطالب خبر 
، تعليم داده باشد )ص( اكرمكه وي مطلبي به پيامبر  و از اينديداري سريع و كوتاه بوده است 

دانند  ميبرخي علماء ملاقات پيامبر با بحيرا را خبري ساختگي ، بعلاوه .گزارشي نرسيده است
از جمله حافظ ذهبي اين روايت را حديث منكر . آورد مينه در مقابل نقد سندي و متني دوام ك

  )57ص، 1ج، 1407، ذهبي. (پردازد ند و به نقد تفصيلي آن ميدا مي

 معارفي را از او فراگرفته )ص( نيز كه ادعا شده پيامبر» بن نوفل قةور«در رابطه با  )ج

بايد گفت كه هيچ يك از گزارشات تاريخي دلالتي بر اينكه ، )23ص، 1969، عبدالحميد(
ر اين باره اشاره به گزارشات تاريخي د. ندارند، معارفي را از او اخذ كرده باشد )ص( پيامبر

اند و  داشته هقديداري با ور، پس از نزول نخستين آيات قرآن )ص( اين موضوع دارند كه پيامبر

  )238ص، 1ج، تا بي، هشام ابن. (ت بشارت داده استبه نبو را )ص( پيامبر، در اين ديدار قهور

تواند  ميذيرفته از آن نبوده و تأثير پ هققبل از ديدار با ور )ص( بنابراين اصل بعثت پيامبر
اند و آن را  ت اين داستان ترديد كردهبسياري از عالمان مسلمان در صح، علاوه بر اين. باشد

اين داستان يكي از «: نويسند ميدر اين باره ) ره( آيت االله معرفت. دانند ميداستاني ساختگي 
، في نمودهد را مسلمان معرّل اسلام است كه خوتوزان دو قرن او دهها داستان ساخته شده كينه
در عقايد خاصه ايجاد ، ضمن سرگرم كردن عامه، آميز هاي افسانه با ساختن اين گونه حكايت

  )18ص، 1385، معرفت. (»زدند د و تيشه به ريشه اسلام ميكردن ميخلل 

  بعد از بعثت آموختن علوم اهل كتاب .4-2- 4

ي اين علوم را در عهد مكّ )ص( امبرپي اول آنكهدو نظر مطرح است؛  ارتباطدر اين 
  :در عهد مدني اين علوم را ياد گرفته است )ص( فراگرفته و ديگري اينكه پيامبر

  بررسي عهد مكيّ .1- 4-2- 4

تشابهي كه در «: گويد مي) Regis Blachere : 1973-1900(خاورشناس فرانسوي رژي بلاشر 
كتاب بشري و متأثرّ از ، د كه قرآنكن ميتأييد ، قصص قرآني با قصص يهودي و مسيحي است

معارف اهل كتاب  ص است ازبخصوص در سور مكّي كه كاملاً مشخّ، عوامل خارجي است
  )296ص، 1ج، 2002، سالم الحاج. (»اقتباس شده است

  :؛ چرا كهاستاساس و باطل  ادعايي بي، اين ادعا



   

  

  

 

 

  1390چهارم، زمستان ل، شماره قيم، سال او كتاب نامهفصل  128

  

  

بودند و جز اندكي از آن اهل كتاب در آن زمان علومشان را منحصر به خودشان كرده  )الف
تصويري خاص از دينشان بود و اسفارشان را شامل  ةكه آن هم ارائ، كردند ميرا اظهار ن

وما قَدرواْ اللّه حق قَدرِه إِذْ قَالُواْ ما ﴿: انعام به اين موضوع اشاره دارد سورة 91آيه . شد مين
لِّلناسِ تجعلُونه  يوهد نوراً ين أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاء بِه موسبشرٍ من شيءٍ قُلْ م يأَنزلَ اللّه علَ

خدا چيزى بر بشرى نازل «: گفتند]  يهوديان[و آن گاه كه (:  ﴾ ...قَراطيس تبدونها وتخفُونَ كَثيرا
ابى را كه موسى آورده چه كسى آن كت«: بگو. كه بايد نشناختند بزرگى خدا را چنان، »نكرده

آن را به صورت ] و[، براى مردم روشنايى و رهنمود است]  همان كتابى كه[است نازل كرده؟ 
  ...).كنيد آشكار و بسيارى را پنهان مى] خواهيد مى[از آن ] آنچه را. [آوريد طومارها درمى

ب دلالت بر اين مطل اي يهودي شناخته نشده بود و حديث ابن عباس يفهدر مكهّ طا )ب
، هذا يوم صالح: هذا؟ قالوا ما: فقال، اليهود تصوم يوم عاشوراء يالمدينة فرأ )ص( قدم النبي«: دارد 

فصامه وأمر . منكم يبموس فأنا أحق: قال، يهم فصامه موساالله بني إسرائيل من عدو يهذا يوم نج
در مدينه بلكه  ،مكهّنه در ؛ پس ارتباط با طائفه يهود )251ص، 2ج، 1401، بخاري( »بصيامه
  .استبوده 

جا وجود ظاهري ي شناخته نشده بود و نصاري در آناليتي مسيحدر مكهّ حركت و فع )ج
ت مطرح از سه شخصي )224-222صص، 1ج، تا بي، هشام ابن( در سيره ابن هشام. نداشتند

ا ام. حويرثعبيداالله بن جحش و عثمان بن ، بن نوفل قةور: مسيحي در مكهّ نام برده شده است
آنهانيز از  )ص( اند و پيامبر ديني مردم مكهّ تأثيرگذار نبوده ت نيز در فرهنگاين سه شخصي 

يك از  بن نوفل همانطور كه قبلاً اشاره شد هيچ قةكه در رابطه با ور چرا. متأثر نشده است
استان هم مورد ندارند و اصل د )ص( گزارشات تاريخي دلالتي بر انتقال معارفي از او به پيامبر

  .ترديد است

، عوشن: نك(محدثين خالي از اشكال نيست  نزد خبر مسيحيت عبيداالله بن جحش نيز
1423 (پيامبر، كه عبيداالله دليلي بر اين، ت آنو بر فرض صح )وجود ، را تعليم داده است )ص

عايي نكرده استندارد و خود عبيداالله نيز چنين اد.   

در حدود سه سال  )243ص، 2ج، تا بي، كثير ابن( كثير قل ابنعثمان بن حويرث نيز طبق ن
خان نظير موراز برخي  اين مطلب بيانگر آن است كه اصلاً .قبل از بعثت وفات كرده است
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عا كه تا چه رسد به اين اد، كثير اعتقاد به حضور چنين شخصي در زمان بعثت پيامبر ندارند ابن
  .استر شده از او متأثّ) ص( اكرم پيامبر

  بررسي عهد مدني .2- 4-2- 4

ديني  ةفيانتقال از محيط جاهليت به محيطي بود كه طا ةبه مثاب )ص( عهد مدني براي پيامبر
جا حاضر بودند و اين موضوع باعث يعني يهود مدينه در آن، سي داشتندمي كه كتاب مقدمنظّ

دت شده كه آيا ممكن است پيدايش اين ذهنيمعارفي را فراگرفته از يهود مدينه  )ص( محم
عا بل اد ريچارد، مثلاً. اند ادعاهايي را مطرح كرده برخي خاورشناسان، باشد؟ بر همين اساس

عاد  ةمانند قص ها قصه برخي از. قرآن در بخش قصص به عهد قديم تكيه داشته است«: كند مي
 )ص( محمدص كه ا بيشترين منابع قصام، و ثمود در مصادر پيشين عربي نيز موجود بوده است

، در مدينهمحمد مدت حضور . استمصادر و متون دين يهود و مسيح ، بهره گرفته آنهااز 
ي يهودي ها يتفرصت مناسبي بود كه بيش از دوران مكهّ با كتب يهود آشنا شود و با اقلّ

  )84ص، 1405، زقزوق. (»موسي را از آنها دريافت كند  گو و بخشي از كتاب و گفت

  :به دلايل متعدد، مردود است، خاورشناسانعاهاي قبلي عاها نيز مانند اداد اما اين

در عهد مدني فقط بيست و هشت سوره از قرآن نازل شده و هشتاد و شش سوره  )الف
  .ديگر قبل از هجرت و در مكهّ نازل شده است

متن قرآن  قصص انبياء است كه اگر در، ترين نقاط تشابه بين قرآن و كتاب مقدس مهم )ب
مطرح شده و در سور مدني جز در  1ترين قصص در سور مكّي يابيم كه طولاني ميدقتّ كنيم 

  . پرداخته نشده است آنهابه ، استي كوتاهي ها عبرتي از آن قصص كه غالباً اشاره مقام استنتاجِ

                                                           

 اتيسوره هود آ/ داستان موسی ۹۲-۷۵اتيونس آيسوره / داستان آدم ۲۵-۱۱اتيسوره اعراف آ: به طور مثال .1

م و يداستان ابراه ۸۲-۶۹ات يداستان صالح و آ ۶۸-۶۱ اتيداستان هود، آ ۶۰-۵۰ اتيآ ،داستان نوح ۲۵-۴۹
 ۲۵-۹ات يسوره کهف آ/ م و لوطيداستان آدم و ابراه ۷۷-۲۶ اتيسوره حجر آ/ وسفيوسف داستان يسوره / لوط

/ يسي و عيم، مريييحا، يداستان زکر ۳۳- ۱ات ي آيمسوره مر/ داستان موسی ۸۲-۶۰اتيداستان اصحاب کهف، آ

داستان داود  ۸۲-۷۸ اتيم و لوط، آيداستان ابراه ۷۵-۵۱ات ياء آيسوره انب/ يداستان موس ۹۸-۹ات يسوره طه آ
- ۷ات يسوره نمل آ/ بيم، نوح، هود، صالح، لوط و شعي، ابراهياستان موسد ۱۸۹-۱۰ات يسوره شعراء آ/ مانيو سل

داستان  ۸۲-۷۶ات ي، آيداستان موس ۴۳-۳ات يسوره قصص آ/ مان، صالح و لوطي، داود، سليداستان موس ۵۸
/ مانيداستان داود و سل ۱۴-۱۰ اتيسوره سبأ آ/ م و لوطيداستان نوح، ابراه ۳۵-۱۴ات يسوره عنکبوت آ/ قارون

  .ميداستان ابراه ۳۷-۲۴اتيات آيسوره ذار/ وبيمان و ايداستان داود، سل ۴۴- ۱۷ات يسوره ص آ
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1كه در آيات مدني، توبيخ و سرزنش قرآن نسبت به يهود )ج
لاً عق، شود ميفراوان مشاهده  

  .كند ميرد ، در مدينه تحت تعليم علماء يهود بوده )ص( محمداين سخن را كه 

قطعاً پيروان تورات از اين ، نزد علماي يهود شاگردي كرده بود )ص( محمداگر حضرت  )د
بردند و به جهانيان اسم معلمّ او و مكان زندگي آن معلمّ  ميبهره و دعوتش بر ضد او موضوع 
اما يهوديان چنين ، خواستند كه اين حقيقت را آشكار كند ميند و از آن معلمّ كرد ميرا اعلام 

  .كاري را انجام ندادند

و اين حقيقتي ، ايمان آوردند )ص( به نبوت پيامبر، العرب ةبزرگان اهل كتاب در جزير )هـ
قرآن ، مكه دين اسلا و اين دليلي است بر اين. آن را بيان كرده استبارها است كه قرآن كريم 

الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله ﴿: است و نه از زبان پيامبرو عقائد آن از جانب خداوند سبحان 
ئك علَيهِم قَالُوا آمنا بِه إِنه الْحق من ربنا إِنا كُنا من قَبله مسلمين أُولَ يهم بِه يؤمنون وإِذَا يتلَ

-52/ القصص( ﴾يؤتونَ أَجرهم مرتينِ بِما صبروا ويدرؤونَ بِالْحسنة السيئَةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ

54(
2
:
 
و چون . گروند مى]  قرآن[آنان به ، ايم به ايشان داده]  آسمانى[كتاب ، كسانى كه قبل از آن(

از طرف ] و[بدان ايمان آورديم كه آن درست است «: گويند مى، شود خوانده مى بر ايشان فرو
  ).شوندگان بوديم  از تسليم]  هم[ما پيش از آن ، پروردگار ماست

  آموختن علوم اهل كتاب از اعراب .4-3- 4

. نزد اعراب مكهّ تعليم ديده استتورات و انجيل را  )ص( محمدبر طبق اين ادعا حضرت 

پيامبر اسلام « :گويد ميباره   عاصر آلماني در اينخاورشناس م) Rudi paret( رودي پارت
را تخطئه  آنهات ت ارائه داده كه دين مسيحيلاعات ناقص و غلطي از عقايد و تاريخ مسيحياطّ

ت به معناي خدايي االله و مانند انكار صليب شدن حضرت مسيح و آن كه تثليث مسيحي، كند مي
اين اشتباهات حاكي از آن است كه پيامبر . إبن و روح القدس نه أب و، مسيح و مريم است

ت يحيلاعاتشان نسبت به مسلاعات را از مردم مكهّ دريافت كرده؛ مردماني كه اطّاسلام اين اطّ
  )84ص، 1405، زقزوق. (»بسيار اندك و غلط بوده است

  :به دلائل ذيل، اين سخن نيز ادعا و احتمال خطايي است

                                                           

 .۷۵/ ؛ آل عمران۸۰و ۷۹/؛ البقرة۵/الجمعة. ١

  .۱۰/ ؛ الاحقاف۸۲/ ؛ المائدة۳۶/ ؛ الرعد۱۰۹-۱۰۷/ ؛ الاسراء۴۷/ ؛ العنکبوت۱۶۲/ ؛ النساء۱۹۹/ عمران آل: نك .٢
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اين اما ، كه اهل مكّه بر بعضي از قصص انبياء گذشته آگاه بوده باشندممكن است ) الف
ي سطحي مانند آگاهي بر اسامي و اماكن بدون نقل جزئيات دقيق فراتر ها از حد آگاهيلاع اطّ
  .رود مين

ات به دليل عدم وجود موضوعات ديني در ادبي، مردم مكهّ به قصص كتاب مقدس )ب
ه عرب به قصص عدم توج. ورزيدند نمي اهتمامبه قصص ديني  نة آناعرب و نيز عدم علاق

خواست به رقابت و  ميهنگامي كه وي . كاملاً نمايان است» نضر بن حارث« ديني در داستان
ي پادشاهان كهن فارس و جنگاوري قهرمانان آنها مثل ها افسانه، منازعه با قصص قرآني بپردازد

  )145ص، 1401، دراز. (كرد ميفنديار را براي عرب حكايت رستم و اس

كند كه  ميتهاي گذشته احتجاج قرآن براي بيان الهي بودن خود به قصص انبياء و ام )ج
براي مردم معلوم  ها كه اگر اين قصه در حالي. خبر بودند و مردم از آن قصص بي )ص( پيامبر

  .كرد ميخود به آنها استدلال ن توحيانيقرآن براي بيان ، بود

 مر وما كُنت من الشاهدين ولَكنا أَنشأْنا قُروناًلاَا يموس يكُنت بِجانِبِ الْغربِي إِذْ قَضينا إِلَوما ﴿
/ القصص( ﴾ينعلَيهِم آياتنا ولَكنا كُنا مرسل افي أَهلِ مدين تتلُو فَتطَاولَ علَيهِم الْعمر وما كُنت ثَاوِياً

44-45(
1
نبودى و از ] طور[تو در جانب غربىِ ، را به موسى واگذاشتيم]  پيامبرى[و چون امرِ (: 

و تو در ميان . ليكن ما نسلهايى پديد آورديم و عمرشان طولانى شد. نبودى] نيز[گواهان 
وديم كه فرستنده ليكن ما ب، مدين مقيم نبودى تا آيات ما را بر ايشان بخوانى] شهر[ساكنان 

  ).بوديم]  پيامبران[

، با يكديگر توافق دارند آنهادي كه قرآن و اسفار اهل كتاب در بيان ات دقيق و متعدجزئي) د
به ، لاعات چنداني نداشتندممكن نيست از طريق گروهي از مردم مكهّ كه از اهل كتاب اطّ

  .منتقل شده باشد )ص( محمد

ولَقَد كَتبنا فىِ الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها ﴿: آمده انبياء چنين سورة 105در آيه 
الص ىادبوناعحو اين عين چيزي است كه حرف به حرف در زبور آمده، ﴾ ل ،ه نكته جالب توج

ز ل را در تفسير اين آيه ذكر كرده و ادر اينجا اين است كه طبري اختلاف علماء صدر او
و خود طبري نيز همين نظر را ترجيح ، كند كه زبور غير از كتاب داود است مينقل  آنهابزرگان 

عليرغم اينكه متن قرآن در اين ، دهد كه زبور در اينجا به معني كتاب است نه مزامير داود مي

                                                           

  .۴۹/ ؛ هود۴۴/ ز آل عمرانين .١
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كه در  د بر اينو اين مطلب دلالت دار) 163/ النساء( ﴾وآتينا داوود زبورا﴿ :باره صراحت دارد
زمان علماء صدر اوعامري. (س اهل كتاب بسيار دشوار بوده استل دستيابي به كتب مقد ،

  )437ص، 2010

بايد گفت كه وقتي عالمان مسلمان در زمان انتشار معارف اهل كتاب و حضور ، بنابراين 
دست آورند و نتوانستند اين مطلب جزئي را از كتاب مقدس به ، اهل كتاب در بين مسلمانان

كرد كه آشنا با معارف اهل  مياي زندگي  كه در جامعه )ص( پس پيامبر امي، به آن اشاره كنند
جز اينكه ! ت و ظرافت به اين معارف ژرف اشاره نموده است؟چطور با دقّ، كتاب نبودند

  .بگوييم سخنان او وحي بوده است

  بررسي تطبيقي قرآن كريم و كتاب مقدس .5

ترين راه براي تبيين اصالت متن قرآن و دفع شبهه اقتباس از كتاب  آسان توان گفت مي
. تا غبار شبهه از حق زدوده شود استبررسي تطبيقي و مقايسه دقيق بين آن دو كتاب ، مقدس

كتاب مقدس در موارد مختلفي با  رساند كه قرآن و مي اين بررسي تطبيقي ما را به اين نتيجه
 رند و قرآن كريم در موارد متعددي به تصحيح خطاهاي تاريخييكديگر تفاوت اساسي دا

  .كند ميپردازد و در موارد ديگري نيز عقايد يهود و نصاري را تخطئه و رد  مي كتاب مقدس

  تصحيح خطاهاي تاريخي كتاب مقدس .1- 5

، كند قرآن كريم از اسفار يهود و نصاري اقتباس نشده ميترين مواردي كه روشن  از مهم
  .صحيح قرآن نسبت به خطاهاي تاريخي اسفار اهل كتاب استت

مشتمل بر خلط تاريخي بين ، اند هام به قرآن پيمودهدر وارد ساختن اتّ خاورشناسانراهي كه 
سشان را مرجع و معيار قطعي شناخت حق از باطل قرار ها كتاب آنها. ستها تشخصيي مقد

قي نادرستي اين و براي هر محقّ. اند ت بنا كردهلي نادرسورا بر اص دعاويشاناند و لذا  داده
در ادامه به برخي خطاهاي تاريخي  .پايه و اساس معلوم است بر قواعد بي آنها ادعاها و تكيه

  .شود كتاب مقدس اشاره مي

  اسماعيل است نه اسحاق، ذبيح .1-1- 5

اي ابراهيم و او : تخدا ابراهيم را امتحان نمود و به او گف... «: در سفر تكوين چنين آمده
ر و به داري بگي ميحال پسر يگانه خود اسحاق را كه دوست : يك و خداوند گفتلب: گفت
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گويم از براي قرباني  مييي كه به تو ها جا او را در يكي از كوهسرزمين موريا برو و در آن
ر خود كارد را از براي كشتن پس، پس ابراهيم دست خود را دراز كرد... سوختني تقريب نما

: ابراهيم به او گفت، اي ابراهيم: آن گاه فرشته خداوند او را از آسمان ندا كرد و گفت، برگرفت

دانم از خدا  ميزيرا كه حال ، دست خود را به پسر دراز مكن: پس فرشته گفت، يكلب
 باب، سفر تكوين، سكتاب مقد. (»گانه خود را از من دريغ نداشتيچون كه پسر ي، ترسي مي

  )13-1 شماره، 22

اعيل شود كه اسم ميزيرا از خود كتاب مقدس فهميده ، اين مطلب بدون شك اشتباه است
كه بگوييم ابراهيم  اين، بنابراين ).15-1 شماره، 21 باب، همان(د شده است قبل از اسحاق متولّ

  .ن استجمع نقيضي، بوده و بعد او را اسحاق بناميم) لين فرزندشاو( مأمور به ذبح تنها پسرش

له ميفي ران مسلمان ذبيح را اسماعيل معرّاكثر مفساند كه در  اي آورده كنند و در اين باره اد
  :كنيم مياشاره  آنهاذيل به برخي از 

ا به ابراهيم د فرزندي بردبار رات چنين است كه ابتدا تولّصافّ سورةسياق آيات در  )الف
او را به اسحاق ، راهيم و ماجراي ذبح فرزندو پس از ذكر رؤياي اب، )101آيه (دهد  بشارت مي

اسماعيل است كه به ابراهيم فرمان ، بنابراين مراد از بشارت نخست). 112آيه ( دهد ميبشارت 
/ 56ص، 4ج، 1407، زمخشري/ 517ص، 8ج، تا بي، طوسي. (ي كندداده شد او را قربان

   إِنىّ    يقَالَ يابن يفَلَما بلَغَ معه السع) ١٠١(فَبشرناه بِغلَامٍ حليمٍ ﴿ )707ص، 8ج، 1372، طبرسي
امِ أَنىّ يأَرنفىِ الْم   أَذْبحرا ذَا تم فَانظُر يك   نم اءَ اللَّهنىِ إِن شجِدتس رمؤا تلْ مافْع تأَبقَالَ ي

 ابرِِين١٠٢(الص (ْلل لَّهت ا ولَما أَسبِينِ فَلَمج)١٠٣ (أَن ي اهنيادن ا و يماهرإِب)ا ) ١٠٤ءْيالر قْتدص قَد
و ... ) ١٠٧(و فَديناه بِذبحٍ عظيمٍ ) ١٠٦(و الْبلَؤاْ الْمبِين هإِنَّ هذَا لَ) ١٠٥(لك نجَْزِى الْمحسِنِين إِنا كَذَ

ا مبِين اقحبِإِس اهنرشينبحلالص ١١٢( ن(﴾.    

خداوند ، ذبيح به حلم و بردباري وصف شده و در آيات ديگر قرآن 101در آيه  )ب
ستوده كه حكايت از صبر او بر ذبح ) 54/ مريم( صدق وعد و )85/ الانبياء( اسماعيل را به صبر

حاق نيامده ن وصفي در مورد اسكه چني در حالي. و صدق وعده او به پدر در اين ماجرا دارد
  ).همانجاها، طبرسي/ زمخشري/ طوسي(است 

گر آن است كه امتحان ابراهيم به ذبح فرزند در مكهّ روي داده و  مناسك حج نمايان )ج
آيات قرآن از سكونت اسماعيل در آنجا و همراهي او با پدر در بناي كعبه و پيراستن آن از 

نه اسحاق كه در ، راين ذبيح بايد اسماعيل باشدبناب. )127-125/ ةالبقر( ياد كرده است ها پليدي
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، طباطبايي/ همانجاها، طبرسي/ زمخشري/ طوسي. (شام سكونت داشت و هرگز در مكهّ نبود
  )231ص، 7ج، 1417

/ هود( دهد ميآيات قرآن از بشارت ساره به تولدّ اسحاق و فرزند او يعني يعقوب خبر  )د

فرمان ذبح بعد از تولدّ  :توان گفت ميگار نيست و نو اين با فرمان ذبح اسحاق ساز، )71و 70
ناسازگار ، صافّات كه تلويحاً به سنّ ذبيح اشاره دارد سورةزيرا با سياق آيات ، يعقوب بوده

   )53ص، 4ج، 1407، زمخشري/  77ص، 23ج، 1412، طبري. (است

م(. كند ميم جوزي نيز در اثبات ذبيح بودن اسماعيل به ده دليل اشاره ابن قيتا بي، ابن قي ،
  )351-348صص، 2ج

) 99ص، 16ج، 1364، قرطبي/ 549ص، 3ج، 1422، ابن جوزي( رانبرخي مفس، در مقابل

متأثر از روايات يهود و در نتيجه غير  آنهارسد سخن  مياما به نظر . دانند ميذبيح را اسحاق 
اين سخنان قطعاً از اهل «: گويد مي، ابن تيميه در رد ذبيح دانستن اسحاق .قابل اعتماد است

ابن كثير نيز در اين باره  )71ص، 1ج، 1407، ابن قيم. (»كتاب گرفته شده و باطل است
 ».يستنداين مطالب قطعاً از طريق احبار اهل كتاب دريافت شده و مسلّماً حجت ن«: گويد مي

  )23ص، 7ج، 1419، ابن كثير(

 واضح است كه او«: گويد ميكند و  مياذعان  نيز به ذبيح بودن اسماعيل» آبراهام گايگر«حتي

است؛ پس قطعاً اسماعيل همان كسي است كه نقش قرباني را ايفا  )ص( محمداز اجداد ) ذبيح(
  )Geiger, 1970, p. 103. (»كرده است

دالّ بر ذبيح بودن اسماعيل در كتب ) عليهم السلام(همچنين روايات متعددي از اهل بيت 
  )140-121صص، 12ج، 1403، مجلسي: نك(. ردروايي وجود دا

   )ع( انكار به صليب كشاندن مسيح .1-2- 5
ه داستان آن در است كه البتّ )ع( مسيح به صليب كشيده شدن، يكي از عقايد مسيحيان

اب نجار بيش از سي مورد از موارد عبدالوه. ي بسياري نقل شده استها اناجيل اربعه با تفاوت
اي به  اناجيل اربعه در هيچ مسأله«: گويد ميكند و  ميان صليب را بيان اختلاف اناجيل در داست

  )452-433صص، 1386، نجار. (»صليب و كشتن عيسي اختلاف ندارند ةمسأل ةانداز

و قَولهِم إِنا ﴿: دارد كه ميكند و بيان  مياين اشتباه تاريخي را تصحيح ، قرآن كريم، در مقابل
ابن مريم رسولَ اللَّه و ما قَتلُوه و ما صلَبوه و لَكن شبه لهَُم و إِنَّ الَّذين اختلَفُواْ  يسقَتلْنا المسِيح عي
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كى شلَف يهما لَ   ف هنمهالظَّن اعبلْمٍ إِلَّا اتع نم يناً   م بِهقي لُوهما قَت و إِلَي اللَّه هفَعل رب كانَ اللَّه و ه
پيامبر خدا را ، عيسى بن مريم، ما مسيح«: و گفته ايشان كه( : )158و157/ النساء( ﴾حكيماً عزِيزاً

ليكن امر بر آنان مشتبه شد و ، و حال آنكه آنان او را نكشتند و مصلوبش نكردند، »كشتيم
اند و هيچ علمى بدان  دهقطعاً در مورد آن دچار شك ش، او اختلاف كردند ةكسانى كه دربار

بلكه خدا او را به سوى خود  ؛و يقيناً او را نكشتند، كنند جز آنكه از گمان پيروى مى، ندارند
  ).و خدا توانا و حكيم است، بالا برد

ي مسيحي نيز داستان به صليب كشيده شدن و كشته شدن مسيح را انكار ها برخي از فرقه
و معتقدند ) 133ص، 1388، معرفت( »بوكراتيان و بوليسيانكار، ساطرينوسيان«مانند ، كنند مي

ون عيسي به جاي او به صليب كشيده شدكه يكي از حواري.  

قرآن كشته «: گويد مياز اعضاي انستيتو فرانسه در پاريس در اين باره » ارادوار سيوس«
د به اشتباه گويد كسي شبيه او بوده و يهو مي، شدن و به داركشيده شدن عيسي را انكار كرده

يي از مسيحيان ها گروه، گويد ميافزايد آن چه قرآن  مي او. اند گمان بردند كه او را كشته، افتاده
، رفت ميكه معتقدند هنگامي كه عيسي به سمت محل چوبه دار » باسيليديان« اند؛ مانند نيز گفته

اند كه  اعلام كرده» نتيانسر«نيز . را كاملاً شبيه خود گردانيد و خود پنهان شد» سيمون سيرناي«
او به فصلي از سخنان حواريين دست . يكي از حواريان عيسي به جاي او به صليب كشيده شد

به صراحت اسم كسي را كه به » برنابا«است و انجيل » باسيليديان«يافته كه سخنش همان سخن 
  )همانجا. (»است» يهودا«كند و او همان  ر ميجاي عيسي به صليب رفت ذك

  تخطئه و رد عقايد يهود و نصاري .2- 5

كه اگر قرآن متأثر از  در حالي، پردازد ميقرآن كريم در آياتي به رد عقايد يهود و نصاري 
  . كرد مينبايد عقايدشان را نفي ، بود آنها

5 -2-1. ت مسيحنفي الوهي  

ي ا عده. دو در اين ادعايش صادق بو هت كردنصاري معتقدند كه مسيح اعلام الوهيبرخي از 
در . كنند مياما وي را متّهم به دروغگويي ، ت كرديهود نيز معتقدند كه مسيح ادعاي الوهياز 

الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللَّه هو  لَقَد كَفَر﴿: ت مسيح تأكيد كرده استقرآن كريم بارها بر نفي الوهي، مقابل
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 ؛30/ مريم( عيسي و در آيات ديگري نيز به نبوت) 72و17/ ةالمائد( ﴾...الْمسِيح ابن مريم

  .كند مياشاره  )59/ آل عمران( وي و بشر بودن )136/ ةالبقر

: گويد ميت مسيح در رد الوهيJohn Hick( (غربي به نام جان هيك  ةي از فلاسفيك

ت بسياري يله از اهمأاي دارند و آن مس اي كه علماء عهد جديد بر آن اتّفاق نظر گسترده مسأله«
كند كه عيسي هرگز  ميدر فهم سير مطالعات پيرامون عيسي مسيح برخوردار است و بيان 

عاي الوهياين است كه وي هرگز ، نداشته است، اند تي كه نويسندگان مسيحي براي او كردهاد
د رس ه به نظر ميبسيار ناموج .... خود ادعا نكرد كه تجسد خداست يا خداي پسر است ةدربار

، هيك. (داده است انديشيده و اين امور را تعليم مي كه فرض كنيم عيساي تاريخي اينگونه مي
  )316- 315صص، 1386

به ، اند تحقيق كرده )ع( حيات عيسي مسيح ةن غربي كه دربارابسياري از مورخ، چنينهم
ه سخنان در ادامه ب. ادعا نكرده كه خداي متجسد است )ع( اند كه عيسي اين اجماع رسيده

  : كنيم مياشاره  آنهابرخي از 

. »ت نكردخودش ادعاي الوهي ةعيسي دربار«: )Michael Ramsey:1980(مايكل رمزي 

  )536ص، 2010، عامري(

دليلي قطعي در ميان ميراث مربوط به عيسي مسيح يافت «: )James Dunn:1980( جيمز دون
  )همانجا. (»ده شده باشدت ناميالوهي ةشود كه واقعاً مسيح در برگيرند مين

شود كه عيسي هرگز خود را  ميدلائلي قوي يافت «: )David Brown:1985( داويد براون
  )همانجا. (»ديده است ميپرستيده شدن ن ةشايست

ت مسيح از طريق ارجاع و دفاع از الوهيBrian Hebblethwaite( :»:1987( برايان هبلت وايت
  )نجاهما. (»يستبررسي اقوال او ممكن ن

  رد عقيده تثليث .2-2- 5

  :كند ميكه در ميان مسيحيان رايج بوده است را رد قرآن كريم اعتقاد به تثليث 

...ثَةلَّقَد كَفَر الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلا﴿
  )73/ ةالمائد. (﴾ 

﴿...يسع سِيحا الْمميإِن كَل و ولُ اللَّهسر ميرم نأَلْقَاب هتا إِلىَامه   و واْ بِاللَّهنفََام هنم وحر و ميرم
هلسقُولُواْ ثَلا رلَا ت ثَةٌو...

  )171/ النساء. (﴾ 
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5 -2-3. رهباني ت مسيحيانرد  

تي كه مسيحيان خود را به انجام آن مكلفّ كرده بودندقرآن كريم رهباني ، كند و بيان  ميرد
ايشان  ت را از نزد خود بدعت نهادند و خداوند آن را براين رهباني، ه پيروان مسيحدارد ك مي

رِضوان اللَّه فَما رعوها حق  كَتبناها علَيهِم إِلاَّ ابتغاءَ ورهبانِيةً ابتدعوها ما...﴿ :تشريع نكرده بود
...رِعايتها

  )27/ الحديد. (﴾ 

  :كند ميپيروان مسيح را از دو جهت مذمت اين آيه 

  .بدعت آن چه خدا به آن امر نكرده بود در دين خدا) الف

را به  آنهاپنداشتند كه  ميعدم انجام واقعي آن چه خود را به آن ملتزم كرده بودند و  )ب
  )61ص، 8ج، 1419، ابن كثير( .كند ميخدا نزديك 

  راي خدارد فرزند انگاشتن عزير و مسيح ب .2-4- 5

كند  مييهود و نصاري رد  ةبر خلاف عقيد، قرآن كريم فرزند خدا انگاري عزير و مسيح را
الْمسِيح ابن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم  يراو قَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه و قَالَت النص﴿: فرمايد ميو 

اهضيئُيلَ الَّذلُ ونَ قَون قَبواْ مكَفَر أَنىَاقَن اللَّه ملَهفَكُونَ  تؤ30/ بةالتو. (﴾ي(  

اين مطلب ، اين آيه علاوه بر رد فرزند دانستن عزير و مسيح براي خدا ،گاننگارند ةبه عقيد
و يا برگرفته از  )ص( محمدرساند كه قرآن قطعاً كلام خداست و سخن حضرت  ميرا نيز 

ي ها ترا برگرفته از ام )عيسيپسر خدا بودن (مسيحيان  ةچرا كه عقيد يست؛ناسفار اهل كتاب 
پرستاني كه بعضي از خدايان  بت. »ونَ قَولَ الَّذين كَفَرواْ من قَبلُئُيضاه« :داند مي آنهاكافر قبل از 

ند و اين از ناميد ميهمسر  ةمادر و برخي را اله بعضي را الهة، برخي را پسر آن، را پدر خدايان
كه بعدها ) 244ص، 9ج، 1417، طباطبايي( پرستان هند و چين و مصر قديم بود اعتقادات بت

تواند از كتب مقدس اقتباس شده  ميقرآن ن، بنابراين .به ميان يهود و نصاري رخنه كرده بود
  .دهد ميخبر  آنها نيزي قبل از ها چرا كه از امت؛ باشد

يهوديان را نكوهش  ...رفتاري و ، تعددي وضعيت فكريچنين قرآن كريم در موارد مهم
   :كند مي

/ آل عمران ؛79/ ةالبقر( دروغ بستن بر خدا، )155و154/ ؛ النساء83/ ةالبقر( پيمان شكني

 ؛160/ النساء( ظلم و ستم و بازداشتن مردم از راه خدا، )146/ ةالبقر( كتمان حق، )78 و 75

، )34/ بةالتو؛ 161/ النساء( به ناحق خوردن اموال مردم، )161/ النساء( رباخواري، )34/ بةالتو
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 گوساله پرستي، )91 و 61/ ةالبقر( قتل پيامبران الهي، )41/ ةالمائد( تحريف كردن كلمات حق

/ ةالمائد( پذيرا بودن دروغ، )211/ ةالبقر( كفران نعمت، )153/ اء؛ النس92 و 54و 51/ ةالبقر(
  .... .و  )41/ ةالمائد( رشوه گرفتن و حرام خواري، )5/ لجمعةا( عمل نكردن به تورات، )42

، )171/ النساء( غلو در دين :كند ميقرآن كريم در مواردي نيز مسيحيان را نكوهش 
  .)27/ الحديد( فسق و انحراف، )14/ ةالمائد( ي الهيها فراموشي پيمان

   :گيري نتيجه

  : بايد گفت كه، بر اساس آنچه گذشت

يي كه خاورشناسان بر اساس آنها ادعاي تأثيرپذيري قرآن از كتاب مقدس را ها فرض پيش
  .گردد مطالبي هستند كه دليلي بر صحت آنها يافت نمي، كنند مطرح مي

عقل و سخنان علماء بر خلاف ، گزارشات تاريخي، )ص( پيامبر ةسنّت و سير، قرآن كريم
  .دهند ها گواهي مي فرض آن پيش

مقدس در موارد متعدد عقيدتي و تاريخي با يكديگر تفاوت اساسي  قرآن كريم و كتاب
  .دارند كه اين امر حاكي از عدم تأثرّ قرآن از كتاب مقدس است
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